
  
  
  
  
  
  

  *حوزه و علوم انساني
  **محمدمهدي گرجيان

  

  چكيده
مصـري بـه اقتضـاي     هر عصـر و  نگاه حداكثري و صحيح به دين در

هـاي وحيـاني    اولي دين و ديانت، داشتن حكومت بر مبنـاي آمـوزه   ذاتي و
 ـآمـدي و عـال  محقق نخواهد شـد، مگـر در سـايه روز   است و اين امر  ه م ب

هـاي   تحـولات عظـيم جهـاني در عرصـه     .اهروحانيت آگ بودن دين و زمانه
 يـان را وويژه در ساحت علوم انساني، ما حوزه انساني و بشري و ب گوناگون

خود را در  ،دين حداكثري كه داعيه جهاني داردبر تكيه  دارد تا با آن مي بر
بنيـان   بگيـريم و گذر زمان و مكان نديده و مـديريت جـامعي را در پـيش    

بلكـه   ،ديگـر علـوم  هيم تـا نـه همـراه بـا تحـولات      انسان الهي آن را بنا ن
 ـ ،عهده گرفتهه مديريت تحول علوم را ب سـوي اهـداف الهـي آفـرينش     ه ب

  بريم.بپيش  به

  ، هويت الهي.حكومت ديني ،مديريت علوم ،علوم انساني ،هيحوزه علم هاي كليدي: واژه

                                                      
 10/3/90تاريخ تأييد:   20/2/90تاريخ دريافت: * 

 قم. دانشيار دانشگاه باقرالعلوم **
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  مقدمه

وم انساني از سوي ديگر و علعلوم از يك سو و تحول  گوناگونهاي  رشد سريع علم در عرصه
علميـه كـه    هاي هكند حوز بيني و علوم انساني متكي بر آن اقتضا مي ابتناي هر حكومتي بر جهان

بتواند علت مبقيه آن نيز باشد، گرچـه سلسـله    ،ه نظام مقدس جمهوري اسلامي استعلت محدث
  :ـ استعلي  و جلّـ  علل مربوط به حق

  ه از حلقوم عبداالله بودگرچ  بود  ها از شه زهاآو اين همه

  )190(مثنوي معنوي، ص 
»ما رميوت ميإِذ رى تمر لكنَّ اللَّهما رميـت اذ رميـت نيـز      ولكن در حاق) 17انفال: ( »و

اذهب أَنْت وربـك فَقـَاتلاَ   فَ« :د كهكر رهمتي به خدا واگذا توان امور را با بي نمي و نهفته است
ها و شئون  علميه است كه در ساحت هاي هبر كبار حوز؛ بنابراين )24مائده: ( »اعدونَإِنَّا هاهنَا قَ
از درر آيات الهي و  ند وهاي نظام اسلامي را استحكام بخش پايه كنند وپردازي  نظريه گوناگون،

هـاي سياسـي،    هاي وحياني در عرصـه  ي متكي بر آموزهيها پردازي نظريه ،سخنان معصومان
هاي  در همه جريان كنند؛ به عبارت ديگر،مديريتي، تربيتي، آموزشي و فرهنگي ارائه اقتصادي، 

بشـري برنامـه داشـته باشـند. ايـن امـر بـر دوش         بلكـه جهـان   ،يك كشـور  اداره يك ملت و
گونـاگون، بـه   هاي وحياني آن در شـئون   عين شناخت از دين و آموزه كه دراست ني متخصصا

هاي علمي و حكومتي ديگر  بنيان م وكاركردهاي آنان وون عالورزي سياسي علوم روز و سياست
  ها آشنا باشند. حكومت
، امـر مسـلمين   نظـام و ولـي   عهـده نگيرنـد، بـه تعبيـر رهبـر     ه دين اين مهم را ب علماي اگر
هـيچ   زيـرا  ر خواهد كرد؛هاي مادي جاي آنها را پ ديني و نظريههاي غير هاي غربي، نظريه نظريه
مثابـه  كه به ـ علميه   هاي هبه جاي آنكه حوز و تواند مديريت كند اي در خلأ نمي مجموعه نظام و

 ـ ر مصـروف دارنـد، يـك نظـام     و جهد خويش را بر ايـن ام ـ  جد مادر نظام مقدس اسلامي است 
دي اسـت،  اذهان مـا   يك نظام سياسي ديگر كه ساخته و پرداخته يك نظام اقتصادي و مديريتي،

اي ارائه نشد و  نامهكه در آن مواردي كه از جانب حوزويان بر ود؛ همچنانش آيد و جايگزين مي مي
  .)20ص ،7/1389/ 29 ،نامه رهبري نظام(راه اين اتفاق افتاد ،موجود بود ها خلأ
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  رسالت حوزات علميه

ني وحياني، به دي يه حاكميت مبتني بر اصول اعتقادي ون نظام با فقدان تئوري و نظرمسئولا
سـاخت  گونـاگون علـوم انسـاني كـه زير    هاي  در عرصه اند و مĤبانه روي آورده چيمديريت تداركات

شناسي، روانشناسي، معماري، فرهنگ و ديگر علوم متكفل حيات بشري  ، سياست، جامعهحكومت
م از حكومـت بـه   د ،بيني ماترياليستي هاي فرهنگ وارداتي و جهان ر پايهب اند، به تقليد روي آورده

كـه از   هـايي   ند و پـارادايم س از چندي دچار تعـارض و پـارادكس داخلـي شـد    پ ،ظاهر ديني زده
 ـاصول و مباني ديني در تعارض ديد هاي علوم وارداتي به خوردشان داده شده بود را با داده از  د ون

دهنـد و پـس از چنـدي     سامري را بر خداي موسي ترجيح داده و ميباب جهل، اعتقاد به گوساله 
هاي متكـي   ، سر از مهد نظريهن آنان كسي شبهه نداشتشد نظام كه در تديبسياري از مديران ار

 نوكري اجانب را بر بودن در فضاي حكومتي بومي و ،بر ماترياليسم و نفي حكومت ديني درآورده
بخش عظيمي از اين انحرافات در پرتـو فقـدان تعريـف     دهند كه بايد پذيرفت مي ترجيح مياسلا

  هاي وحياني از جانب حوزيان است. متكي به آموزه ي علوم انسانيها زيرساخت
  هاي مسموم در عرصه خطر دانش دربارههاي گذشته  بارها و بارها از سال مقام معظم رهبري
گـاهي  گرچـه   جدي گرفتـه نشـد.   ،گونه كه بايدمتأسفانه تاكنون آن اند و علوم انساني هشدار داده

اً با بضاعت اندك ولي حضور در اين عرصه غالب ؛ودش منتشر ميدرباره آن هايي  سخنان و يا نوشته
 ـ و حوزه به عنوان علل محدثه نظام، جـديت ويـژه   علمي همراه است خـرج نـداده اسـت و    ه اي ب

  پاسخ مانده است. كماكان مطالبات رهبري بي
بـه آن بـا   وضـع موجـود   انساني و دلدادگان  روزي اصحاب علوم مباداكه اينترس  گروهي از

ويكردمـان ناخوشـايند شـوند، ايـن مسـئله      ربي در عرصه داخلي يـا جهـاني از ر  ي غها زيرساخت
مـا  «كنند كـه در آن صـورت    يح مطرح ميصررا در غالب زرورقي غير رهبري سويشده از  مطرح
  گرچه خود به حقايق امر آگاه باشند.خواهد بود، » يقصد ما وقع لم يقع و قصد لم

نظـام   ا ماهيتاً معارض و مخالف با حركت اسلامي وايشان محتواي علوم انساني رايج امروز ر
م و شـانزدهم اروپـا   متكي بر مبناي تفكرات پوزيتويستي قرن پانزدهآن را  اسلامي معرفي كرده،

  ).23ص ،همانامر بر هيچ بصيري پوشيده نيست ( اند كه اين دهقلمداد كر
بينـي   ، نـه جهـان  بـد طل ت را مـي سـنّ  بيني ديني الهي متكي بر قـرآن و  حكومت ديني، جهان

اسـاس آنهـا تربيـت    . وقتي اينها رايج شود، مديران برگرايانه كه حرف و هدف ديگري دارد مادي
... قرار شوند. همين مديران در رأس دانشگاه، اقتصاد، مسائل سياسي داخلي و خارجي، امنيت و مي
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يـت بـا نگـاه    ترب در حـوزه تعلـيم و  گونـاگون بـه خصـوص    و پرورش اساتيد در فنـون   گيرند مي
  .وارد خواهد كرد ها ناپذيري را بر نسل هاي جبران لوم انساني رايج، ضربهاسلامي توسط عغير

 بينـي  جهـان  ت وسنّ تحكم علوم انساني مبتني بر قرآن،ريزي مس ضرورت پايه ،بر اين اساس
اي را  هجانب و وحياني، بر حوزه و حوزويان براساس اصول عقلاني پوشيده نيست تا نظام همه الهي

مي پشـتوانه  گونـه كـه نظـام اسـلا     همان ، ارائه نمايند وكردهريزي  برنامه گوناگونهاي  در عرصه
هاي حكـومتي   حمل شايع نيز بايد اصول و پايه نظران به صاحب دين و علماي دين است، علماي

  .)43ص همان،(ترسيم نمايند  را تنسيق و

  كارها و ساز

مـدون و دقيـق و بـا شـجاعت      تضلع و مستحكم، با برنامهن ماورعالمان و انديش مسئله،اين 
و بـا توغـل در    هـا  سـازي زيرسـاخت   با فراهم ،گري، بر بال آزادي انديشه نه تهور و لاابالي ،كامل
ي مبتني زيرساختطلبد تا ضمن آشنايي كامل با علوم  ورزي در ساخت علوم حوزويان را مي انديشه
 ـ  تحول در عرصههاي وحياني بتواند مديريت  بر آموزه در عـين   عهـده گيـرد و  ه علوم انساني را ب

هاي دلدادگان به وضع موجود علوم انساني رايج و مرسوم مجـامع رسـمي نيـز     متوجه پاتك ،حال
صورت شـعار   در غير اين باشند؛مهيا ، براي پاسخگويي كردههاي احتمالي را رصد  باشند و چالش

تواند اين جريـان   مي گوناگونهاي  در عرصه ها ساختزيرسازي ، بدون مهياآزادي انديشه و تحول
 را به انحراف كشيده، زير هجوم عظيم متصلبين در علوم انساني به وضع موجود خفه كنـد. آنـان  

جـواني و نگـاه   بـه نو فلسـفه را   بـه زمـان كـودكي و عـدم بلـوغ و     شان ديـن را   كه اجداد فكري
ناشـي از  و تهـي   هاي دينـي را ميـان   ند و آموزها دانستهمربوط به زمان بلوغ فكري  پوزيتويستي را

 ـ  نهايت اند و هكرد هاي هستي قلمداد مي جهل بشر به پديده آن هـم بـه    نقشي را كه براي ديـن 
گذاري دين وحيـاني، ديـن بشـري را    به كاربردي دنيايي آن منحصر كرده و با كناربه جنـ قرائت  

، اين تفكر را اند را به جاي خداپرستي گذاشته پرستي و اومانيسم كرده و انسانبراي آن دست و پا 
  اند. ن دادهحتي مسلمانا و به خورد جهانيان و اند رايج، جاسازي كردهدر تار و پود علوم انساني 

الهي است تا به يـك نظـم اجتمـاعي      مينفرااقامه  ،دين مبين اسلام به خصوصدين  هدف
 ، قسمت فلسفه بعثت انبيا،العارفين ات در مقاماتنهم اشار سينا در نمط ابن .مورد پسند الهي برسيم

نظام اصلاح فردي و اصلاح ساختار  به منظوري را از جانب خداوند دين و ارسال رسل و احكام دين
 )371، 3 ،1375سـينا،   (ابـن  »النوعالعـدل المقـيم لحيـاة    استمرت الـدعوة الـي   حتي« داند  اجتماعي مي
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  لبد.ط رسيدن به اين هدف ابزاري را مي و
وجهـة همـت حوزويـان     ،اساس منويات الهي و بر پايه فكـر اسـلامي  ايجاد اجتماع انساني بر

دهـد امـور   بايسـت از عـالم واقـع خبـر      علوم انساني كه ميبر اساس رسالت نه آنگونه كه  ،باشد
  ).161، 1389ند (لاريجاني، وگزين آن شنفساني جاي
م مختلـف اسـت و نيـاز جامعـه و     علـو  هاي علـوم مـادي در گـرو    گونه كه پيشرفت همان

بـراي حكومـت    ،هاي متعدد را دنبال كنند رشتهانديشمندان مختلف كند تا  حكومت اقتضا مي
بـد.  احات متعـدد دسـت يا  س ـهـا و   در عرصـه  گونـاگون ديني نيز ضروري است تا بـه علـوم   

لـوم  بـه آن ع در حـد لازم  ن مختلف آن مجبورند هاي علميه نيز براي اظهارنظر در شئو هحوز
  ).162همان، ( وقوف بيابند

  شناسي علوم انساني آسيب

علميه  هاي هترين وظايف حوز از مهمشناسي وضع موجود علوم انساني،  رسد آسيب مينظر ه ب
هـا و كمبودهـاي    هـا، بحـران   نظمي شناسي را به كشف بي آسيب ،در مباحث علوم اجتماعي .است

به معناي مصالح و شناخت عوامـل   ،علوم طبيعيكنند و در اصطلاح  معرفتي و رفتاري تعريف مي
كننـد (فرهنـگ    هاي جسماني قلمـداد مـي   بيماري به منظور درماننظمي در ارگانيسم انساني  بي

  ).3821، 4كامل انگليسي ـ فارسي، 
مطالعه عوامـل و   به منظورشناسي اجتماعي  به نام آسيبدر علوم اجتماعي نيز دانش جديدي 

 ؛17، 1384مـده اسـت (سـليمي و داوري،    هاي اجتمـاعي پديـد آ   و بيماري ها نظمي بي يابي ريشه
  ).25، 1385فرجاد، 

هـا و   گـرفتن قـوت   طـرد و ناديـده   ساني و حوزوي نه به معناي تضعيف،شناسي علوم ان آسيب
 ـعظيم و ارزشمند گذشتگان كه بـر  و تراثامتيازات  رخلاف آن بـا اسـتفاده از تجـارت    عكس و ب

هـا مجـدد نيـز     و بزرگان حوزوي در طول تاريخ كه خود در بسياري عرصـه اساتيد فن  قيمت ذي
م لـو اند اصلاح و تكميل علوم را وجهه همت قرار دهيم، و در نهايت عـلاوه بـر تأكيـد بـر ع     بوده

تئوريزي نمودن آن را در دسـتور كـار    ،ريزي نموده ارزش زيرساخت حكومت ديني را پيپرنظري 
شـود در چـارچوب ديـن و     نيازهـا محسـوب مـي    اهـم دينـي كـه    قرار دهيم تا نيازهاي حكومت

  هاي ديني پاسخ داده شود. آموزه
فلسفه و  ،كلام ، تفسير،اصول ،ها اعم از فقه امر در درس و بحثترين  مغفولمتأسفانه امروزه 
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ي حكومت اسلامي اسـت كـه اسـاس انقـلاب اسـلامي مـا و       ها زيرساخت ،دروس ديگر حوزوي
  ن دين در طول تاريخ بشري بوده است.رگاآرزوي ديرينه بز

م كه ينماي مقدمات و مباحث دقيق علمي صرف ميخش عظيمي از عرفان را در آموختن ب
ترين و مفيدترين مباحث است و لكن تا زماني كه اين مباحـث بنحـو كـاربردي در     از ضروري

تمـاعي  تسـامح امتـداد سياسـي و اج   شـايد  عرصه اجتماع ـ سياست ـ حكومت بنحوي بايد و   
ايم گرچه هدف اقصي از فراگيري اين علوم عبوديت است امـا   نداشته باشد از هدف دور مانده

از جانب خداونـد بـه    ،آفريني نموده از آنجا كه دين در ساحات فردي و اجتماعي توأمان نقش
وديعه در دست ماست بايد به اين امور توجه بيشتري نمود همانگونـه كـه رهبـري معظـم در     

ير خود به ورود حوزويان در عرصه فقه حكومـت و در سـخنان سابقشـان بـا اهـل      سخنان اخ
  فلسفه امتداد سياسي اجتماعي فلسفه را متذكر شدند.

شاكله اصلي خود در حوزه علوم انسـاني در سـه حـوزه    در حاليكه مراكز علمي دانشگاهي در 
دار هـدايت   وان پـرچم گذرانند حوزات علميه بعن ـ موضوع، روش و ارزش بنحو سكولار زندگي مي

  اين نگرش تلاش خود را دو چندان نمايد. تصحيحعلوم انساني بايد در تلطيف و 
الاسـف در حـوزه    موضوع علم است كه عليمقصود از سكولاربودن موضوع، نگرش مادي به 

  شود. علوم انساني و حتي انسان نيز در مراكز رسمي بنحو سكولار برخورد مي
هاي مادي تنها به دنبال علـل مـادي    معني است كه براي پديده و سكولار بودن روش بدين

سـكولاري   ،و در نهايـت نمـاييم  و از توجيه آنها بر اساس امور ماورايي و متافيزيكي پرهيز باشيم 
بودن ارزش نيز آن است كه در ارزشيابي علوم معيارهاي دينـي و الهـي را در نظـر نگرفتـه از آن     

الذكر حتي در علوم تجربي  در حاليكه هيچيك از موارد فوق ).134، همان، غفلت كنيم (لاريجاني
  نيستند.متافيزيكي ارتباط با حقايق  و غيرعلوم انساني نيز بي
لحاظ نمود؟ علوم  ها زيرساخت بدونتوان حتي موضوعات علوم تجربي را  بعنوان مثال آيا مي

الهيات و عرفان و حتي رياضيات و علوم پايه در صورت عدم تكيـه   ي،مختلف از جمله علوم انسان
د شـد كـه چشـم دل را در رؤيـت     بر مباني و مقدمات بنيادين و حقيقي به حجـابي مبـدل خواه ـ  

كننـد و بـر حـوزوات علميـه اسـت تـا        حقايق، احول و اعور نموده، فرد را دچار تشتت انديشه مي
گاه يكپارچه به عالم و آدم و نظام مادي آن جهـت  سازي و ن رسالت خويش را در جهت هماهنگ

  تعالي ايفا نمايند.  رهپويي بسوي حق
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  زيرساختهاي وحدت علوم

گذرانند كـه در   اي روزگار مي بگونه ،رق در نظام آموزشيفعلوم مختلف در عصر حاضر دچار ت
يـت غربـي و   مرجعبـا  اند علوم دانشـگاهي   وحدت و يكپارچگي را از دست دادهو تقابل يكديگرند 

هاي دنيوي الحادي و شكاكانه پاسخگوي بعد روحاني و الهي انسان  اصالت حس در حاشيه فلسفه
مرجعيت علوم دينـي و فلسـفي و الهـي از هويـت واحـدي      با توانند  نيستند گرچه همين علوم مي

ي تـاريخ يـا  برخوردار شوند و هويت قدسي و آسماني بيابند با تصحيح و تغيير رويكـرد تجربـي و   
بنحـو  بخشي رويكرد بنيادين علوم بنحو عام از جانب حوزيان براي علـوم انسـاني    و سامانصرف 

خاص ضمن ارج نهادن به هـر يـك از آن رويكردهـا و نقـد منصـفانه آنـان در حـوزه فكـري و         
گـري   وظيفـه اصـلاح   ويـان ي وحياني نيز تأكيد شـود تـا حوز  اي بر رويكرد متافيزيكي اله انديشه

و اين ميسور نمايند  يعملو به خطاي تك بعدانگارانه در ساحتهاي علوم ديگر را  خويش را نسبت
هـاي   امور متافيزيكي متكـي بـر آمـوزه    به حدنيست مگر آنكه اموري چون ارتقاي منابع معرفتي 

هاي ثابت در عين حـال   در قالب متقنوحياني ـ تصحيح خطاهاي متافيزيكي علوم ـ ارائه قوانين   
اي در اين  هر كدام بمثابه قطعه هورت تحقق اين امر علوم مختلف هماهنگ شدكه در ص كشسان

زدايـد و در نتيجـه    را مـي  ،كنند چرا كه توجه به مبدأ واحد آفريني مي دستگاه عظيم معرفتي نقش
رسـند و جامعـه    از كثرات و همي به وحدت ميتوحيد الهي صاحبان علوم در زير يك سقف يعني 

تحقيق و تدريس و تدرس علـوم مختلـف،   رويكرد به معنويت را در ضمن ده رهيهويتي  نيز از بي
  دهد. وجهه همت خويش قرار مي

ا تكيه به اين اصل ديني كـه نظـام آفـرينش از دو بخـش تشـريع و تكـوين       بحوزات علميه 
هـايي   دانش، از كلمات خداوند بوده تكويني و چه تشريعيچه امور برخوردار است و همة آن امور 

تجربي گرچه اغلـب بـه طبيعـت    علوم نگرند،  پردازند به كلمات خداوند مي اين دو نظام مي كه به
شـود.   از تجليات ربويي محسوب ميو رسيدگي به يكي نگرد ولي رسيدگي به آن نيز، بررسي  مي

  اند. هاي نقلي و عقلي و سلوكي نيز از تجليات حقاني كمااينكه دانش
لكلمات ربي لَنَفد البْحرُ قبَـلَ أنَ تَنفَـد كلمـات     قُل لَّو كانَ البْحرُ مداداً

كلمات پروردگارم مركب شود پـيش از آنكـه كلمـات    اگر دريا براي ـ   ربي
  .109خشكد كهف،  پروردگارم پايان يابد قطعاً دريا مي

 ضوع و روش علوم طبيعي مشكل خاصـي نـدارد و اتفاقـاً   ومعتقد سكولاركردن مگرچه برخي 
) ولي تا چه تفسيري از پيشرفت ارائه كنيم 135 اين علوم است (لاريجاني، همان، باعث پيشرفت
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اگر پيشرفتن به معناي وصول به حق و مبدأ متعال باشد تشتت در عرصه علوم ما را از اين مقصد 
  بخشد. و مادي او را بهبود ميبشري و خلقي  نمايد گرچه بعد ر ميود

  حتوجه به آفت نگرش ناصحي

دنياي اسلام با پذيرش معناي پوزتيويستي علم، ناگزير متافيزيك، كلام، عرفان، فقه، اصـول  
هـاي مزبـور از ايـن پـس نـاگزير       تواند علم بداند. حوزه هاي ديني و هنجاري خود را نمي و دانش

شوند و با آمدن علم مدرن، مطالعـات   مطالعات غيرعلمي بوده و به عنوان موضوع دانش تقلي مي
  مي نسبت به دين الزاماً مطالعات بيرون ديني است.عل

دار تبيين عالم و آدم اسـت از   فوق، نظام معرفت ديني را كه قبل از آمدن علم مدرن عهده گاهددي
هاي فرهنگـي و تمـدني دنيـاي غـرب سرچشـمه       اعتبار ساقط كرده و معرفت جديدي را كه از بنيان

هـاي رسـمي    جديد كه با عنوان معرفت علمي در سـازمان گرداند و اين معرفت  گيرد، جايگزين مي مي
  آورد. شود هويت فرهنگي جديدي را در امتداد فرهنگ غرب پديد مي علم تدرسي مي

جوامع اسلامي اصطكاك علم مدرن را با هويت فرهنگي ديني خود خصوصاً در دايـره علـوم   
با اصول اعتقادي خود، گـاه بـا    كردند. آنان نظريات علمي مدرن را گاه  انساني از آغاز احساس مي

كردنـد   يافتند و براي حل اين تناقض راهكارهايي را جستجو مي ظواهر يا نصوص دين منافي مي
شد.  كه اغلب به تغيير باور و نگرش اعتقادي آنان و به بازخواني و قرائت جديدي از دين منجر مي

آيـد اغلـب متخـذ از     ديـد مـي  هاي جديدي كه در حاشيه علم مدرن براي دين و شريعت پ قرائت
انـد.   هايي است كه متكلمين غربي براي تطبيـق مسـيحيت بـا دانـش جديـد انجـام داده       كوشش

هاي عميـق فرهنگـي و بـازخواني و بلكـه بازسـازي       بنابراين ورود دانش مدرن تا بازنويسي لايه
  )68: 1385يابد. (پارسانيا،  بنيادهاي معرفت ديني ادامه مي

  دينقرائت سكولار از 

يافـت نخبگـان    تا هنگامي كه علم با تعريف پوزتيويستي خود در ذهنيت دانشـمندان راه مـي  
دادند و لكن اينك كه معناي پوزتيويستي  علمي جوامع اسلامي ناگزير به تغييرات مزبور تن در مي

علم افول كرده و هويت ايدئولوژيك و يا فرهنگي آن آشـكار شـده، فرصـت نـويني بـراي حـل       
هـاي   هاي علمي با اسـتفاده از بنيـان   ها و نظريه به دست آمده است. و آن تغيير تئورياصطكاك، 

  فرهنگي و ديني جوامع اسلامي است.
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تا هنگامي كه متفكرين مسلمان بر اساس علم مدرن و از زاويه نگاه اين دانش به فرهنـگ و  
ناگزير بـه بازسـازي و   نگرند به جاي بازخواني و رجوع مكرر به فرهنگ و دين خود،  دين خود مي

تغييرات ساختارشكنانه دين و فرهنگ خود روي خواهنـد آورد و نتيجـه ايـن گونـه از تحـولات،      
گيري فرهنگي سكولار و دنيوي و ارائه تفسير جديـدي از ديانـت اسـت كـه در ذيـل ايـن        شكل

رآمـده  فرهنگ، ابعاد متعالي، قدسي و آسماني خود را از دست داده و به صورت دينـي سـكولار د  
باشد. دين سكولار به جاي آن كه نيازهاي عصر و محـيط خـود را بـا روش اجتهـادي از طريـق      

هـاي   ذخيـره ها و اصول خود پاسخ دهد و در جهت ديني كـردن عصـر خـود گـام بـردارد،       بنيان
  دهد. فرهنگي امت اسلامي را در خدمت عرف دنيوي بشر امروز قرار مي

آورد و آن بازسازي   امكان حركت معكوسي را فراهم ميتوجه به هويت فرهنگي دانش مدرن، 
) در اين 146: 1386معرفت علمي بر اساس مباني، اصول يا متافيزيك ديني است. (جوادي آملي، 

هاي غربي به بازخواني علم و فرهنگ اسـلامي و   رويكرد به جاي رجوع و بازخواني مجدد تئوري
شود تا از اين طريق، معرفـت   و عرفان پرداخته مي هاي عميق اين معرفت نظير فلسفه، كلام لايه

علمي جديد در يك تحول ساختاري بازسازي شود و البته رهاورد اين حركت جديد پيدايش علمي 
گيـرد و از   شناسي ديني شكل مي نوين خواهد بود. علم و دانشي كه بر اساس متافيزيك و هستي

  بدون شك علمي قدسي و متعالي است. برد، منابع معرفتي فرهنگ و تمدن اسلامي بهره مي
پـذير تقليـل دهـد     اين علم به جاي آنكه همه هستي را به افق طبيعت و امور حسي و آزمون

طبيعت و امور حسي و تجربي را در ذيل اصول ديني و يا عقلي خود تعالي بخشيده و بـه صـورت   
  كند.  هاي الهي بازخواني مي آيات و نشان

بايد تلاش مضاعف نمايند چـرا   ،رش سكولاري به ارزش نيزحوزويان در جهت تصحيح نگ
كـن را بـدنبال خواهـد     پيامـدهاي بنيـان   ،الهـي  ـ  كه نسبيت در علوم خصوصاً در علوم انساني

داشت. در حوزة علوم انساني از آنجا كه موضوع آنها فعل ارادي انسان است ـ سـكولار كـردن    
نيست چرا كه انسان و ارادة او از امـور مـادي    شدني اين علوم در ساحات علوم انساني پذيرفته

علـل رفتارهـاي او را نيـز    مادي بيانگاريم و بـر ايـن اسـاس    نيستند تا موضوع علوم انساني را 
  توان به امور مادي صرف مربوط دانست. نمي

زدايي علوم انساني در عصر بحران هويت فرهنگي و عصـر فـرار از    پيرايهدر نهايت بازخواني 
تواند تشنگان راه معرفـت را سـيراب سـاخته از شـهد      مدرن مي پسترويكرد به سراب  مدرنيته و

  ).313 ،1385ان، سازد. (گرجيجوامع بشري را كامروا انسان انديشمند و  ،شيرين خويش
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ها متناسب با نيازهاي روزآمد و اهتمام به نوسازي  اهميت و گسترش و نوآمدي ابزارها و شيوه
مسـائل نوآمـد و روزآمـد و     طـرح يده نيست و حوزات علميه با توجـه بـه   مداوم آنها بر كسي پوش

تازي و حضـور جـدي خـود را جهـت      تواند پيش هاي مختلف فكري مي موضوعات جديد و عرصه
انجام رسالت خويش هر چه بهتر ايفا نمايد و اين امر ميسور نيست مگر به مدد توجه به نيازهـاي  

هاي مختلـف   اجتماعي و حكومتي و توجه ويژه به عرصه هاي فردي و  جامعه و حكومت در عرصه
فرمود بايد تعريف فقـه را از يـك سلسـله     امام خمينيحضرت كه  ،زندگي و نيازهاي آن آنگونه

بايدها و نبايدهاي فردي به تئوري اداره انسان از گهواره تا گور تغيير داد كه در آن صورت بايد در 
املات نفـت و گـاز ـ    مع ـشود اموري چـون بانكـداري ـ     بسياري از دروس تحولي شگرفت ايجاد

ديگـر كـه    يديگر مورد توجه قرار گيرد امـور مستحدثه ولايت فقيه ـ حبس و مجازات و مسائل  
  ).368، 1388آن مقال نيست. (سوزنچي،  اين مجال جاي

  راه حل نهايي

ت شناسـي و  جهان شناسي و هستي شناسي ومعرف ـ ارائه مدل جديد علوم بر پايهو در نهايت 
  انسان شناسي متكي بر وحي مستلزم:

  الف) آشنايي با علوم مختلف
  تدبير صحيح ب) مديريت و

  با حزم و اتقان وحكمت ها زيرساختج) آماده سازي 
  د) شناخت فلسفه وعلوم نه به معناي دارج آن

  ) بودجه متناسب و كارساز  ه
ر آن به تطويـل  و) و درنهايت آسيب شناسي اين امور و امور ديگري كه ذك

  خواهد انجاميد.
ها ندانسته و گاه دانسته و با اغراض خـاص و از   درحاليكه اصحاب مطبوعات زرد و گاه خودي

 ـ دانسـته ي حوزه خصوصاً درعرصه پژوهش را سرسـام آور   باب انيت و انانيت، بودجه د مجمـوع  ان
قط علوم پژشكي اسـتان  بودجه حوزات علميه كشور تنها با بودجه پژوهشي يك دانشگاه آن هم ف

  كند. محرومي چون خراسان جنوبي يعني بيرجند برابري مي
هاي علمـي پژوهشـي    وصد البته كه مديريت تحول در عرصه علوم انساني با ايجاد كار گروه

شـود ماننـد اسـلاف     مـي  طلبـد. پيشـنهاد   حتي بنحو بسيجي گونه،به مراتب بيش از ايـن را مـي  
هـاي علـوم    اند حداقل درحد كارداني و كارشناسي باداده حر داشتهمان كه درعلوم مختلف تب صالح

شدن علوم از اكتفا به امور سـطحي و سـطحي نگـري بپرهيـزيم كـه       آشنا بود. از شوق تخصصي
  مان نيز بدان اشاره نموده است. رهبري فرهيخته
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و درصورت عدم مديريت صحيح و عدم تحـول سـازوان و كوتـاهي نمـودن در ايـن وادي و      
يف آن حوزه مورد هجمه قرار گرفته خطر دو تكه ودو دستگي آن را تهديد كند كه از طرفـي  تسو

هـاي   هاي عميق فكري حـوزوي و افـرادي بـا بـن مايـه      ها و بن مايه افراد تحول خواه بودن پايه
  عميق فكري اما بدون تحول در دو س وي اين تعارض قرار گيرند.

ند و فخيمي چـون فقـه و اصـول كـه خـود ذخيـره       و پر واضح است كه اكتفا به علوم ارزشم
توانـد   هاي علوم حوزوي خود مي تأكيدات رهبري بر ديگر عرصه ارزشمندي است و عدم توجه به

هـاي درونـي و رسـالت     مديريت تحول را دچار خدشه نمايد و حوزه را از ايفاي نقـش در عرصـه  
  بيروني ناكارآمد نمايد.

وب به حوزه نيز بنحو مستقيم و يا غيـر مسـتقيم نـه    آن گونه كه حتي در برخي مجلات منص
تنها پيگير مطالبات رهبري نبوده بلكه با تقطيع سخنان برخـي از مراجـع عظـام آن را تيتـري در     

  اند. مقابل سخنان رهبري راجع به ضرورت پردازش به علوم ديگر قرار داده
  العالمين الحمد الله رب و آخر دعوانا ان
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